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  چكيده

در فلســـفة ملاصـــدرا پـــس از اثبـــات نفـــس، بـــه 
ــرد و ــتدلال     مجـ ــس اسـ ــودن نفـ ــادي بـ ــر مـ غيـ

ــا وجــود  . شــود مــي حــال پرســش ايــن اســت كــه ب
ــه    ــدرا دوگان ــا ملاص ــرد، آي ــس مج ــت   نف ــار اس انگ

ــه ــا يگان ــاس اصــول    ي ــر اس ــه ب ــن مقال ــار؟ در اي انگ
ــود      ــه وجـ ــد كـ ــد شـ ــن خواهـ ــدرايي روشـ صـ
انســـان، از نطفـــه تـــا آخـــرين مراتـــب تجـــردش، 
حقيقــت واحــدي اســت كــه مــدارج و حيثيــات      

و مفهــــوم نفــــس و بــــدن از آن  گونــــاگون دارد
شـــود  مراتـــب و حيثيـــات گونـــاگون انتـــزاع مـــي 

كــه مــرز دقيــق و غيــر قابــل عبــوري       بــدون آن
ــين آن ــد    ب ــته باش ــود داش ــا وج ــت  . ه ــل حرك اص

ــراه وحـــدت   ــه همـ ــوهري و تكامـــل ذاتـــي بـ جـ
حقيقـــت وجـــود امكـــان چنـــين تبيينـــي را بـــراي 

وي همچنـــين، بـــا  . كنـــد صـــدرا فـــراهم مـــي  
فهـــومي اصـــل وحـــدت گـــرفتن از مـــدل م كمـــك

، وجـــود انســـان )فعـــل و قـــوه(صـــورت و مـــاده 
ــي  ــي م ــل    را حقيقت ــة فع ــه داراي دو جنب ــمارد ك ش

  .است) نفس و بدن(و قوه 
ملاصدرا، نفس، ارتباط نفس و بدن، : واژگان كليدي

انگاري، اصل اتحادي ماده و صورت، اصل  يگانه
  .اتحادي قوه و فعل

                                                            
آموختة دكتري فلسفه و كلام اسلامي، دانشگاه آزاد  دانش *

   )نويسندة مسئول(اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران 
  استاديار گروه فلسفه، دانشگاه شهيد بهشتي **
  

Reza Safari Kandsari* 

Hussain valeh** 

 

 

 
Abstract 

In Mulla Sadra’s philosophy, after the soul is 

proved, it is argued that it must be abstract and 

immaterial. However, considering the abstract 

soul, it should be answered whether Mulla Sadra 

is dualistic or monistic? In this study, based on 

Sadra’s principles, it will become clear that the 

human being is a single reality from sperm to his 

last stages of abstractness, and various respects 

and stages is abstracted from it and then the 

concept of soul and body is obtained from those 

various respects and stages without being any 

exact and specific boundaries among them. The 

principle of substantial movement and essential 

evolution as well as existential unity enables 

Sadra to explain these concepts. He also uses the 

conceptual model of principle of the unity of 

matter and form (potentiality and actuality) and 

then considers the man as a reality that has two 

aspects of actuality and potentiality (soul and 

body). 

Keywords: Mulla Sadra, Soul, The Relationship 

between the Soul and Body, Monism, The 

Principle of the Unity of form and matter. The 

Principle of the Unity of Potentiality and 

Actuality. 
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  مقدمه
در فلسفة ملاصدرا بر اساس آثـاري كـه از جسـم و    

نحـوة  . شـود  شود نفـس اثبـات مـي    بدن مشاهده مي
گونه اسـت كـه آثـار تغذيـه، رشـد،       اثبات نفس اين

تحريك و تعقل از اجسام و  توليدمثل، ادراك جزئي،
شود و چون اين آثـار از   هاي انساني مشاهده مي بدن

ـ كه   اند ـ و جسم  هيولي اولي و بدن ـ كه قوة صرف
شود، براي  در همة اجسام مشترك است ـ صادر نمي 

شـود و   اين آثار مبدئي به نام نفس انساني اثبات مـي 
و  سپس با براهيني تجرد. داند نفس را مصدر آثار مي

  .شود غير مادي بودن نفس اثبات مي
حال پرسش اين است كه ايـن نفـس مجـرد و    
غير مادي چگونه با بدن مادي در ارتباط است؟ آيا 

اند  نفس و بدن دو جوهر و حقيقت متفاوت از هم
نفـس  (يا يك حقيقت واحد، اما داراي دو حيثيت 

؟ اين باور كـه نفـس و بـدن دو جـوهر و     )و بدن
انــد، كــه يكــي مجــرد و  هــم حقيقــت متفــاوت از

انگـاري ناميـده    ديگري مادي است، نظرية دوگانـه 
شود و نظرية ديگـر كـه نفـس و بـدن را يـك       مي

دانـد نظريـة    حقيقت واحد، اما داراي دو جنبه مـي 
در بسياري از مقالات . شود انگاري ناميده مي يگانه

در بــاب نظريــة نفــس ملاصــدرا، از همــين منظــر 
نظريه بررسي شده است، امـا  اين ) انگاري دوگانه(

جاست كه تبيين نهايي ملاصدرا از نفـس   نكته اين
. دانـد  كلـي مـردود مـي    گونه طرح مسئله را بـه  اين

ها و مشكلاتي كـه بـر    ملاصدرا، به واسطة تعارض
انگاري مبتني بود، بـه نـوعي مسـئلة     نظرية دوگانه

  .كند اي ارائه مي نفس و بدن را وارونه و طرح تازه
اند كـه ملاصـدرا    ال، برخي گمان كردهبراي مث

معتقــد اســت روح بخــاري، خــون صــاف و بــدن 
افضـلي،  (مثالي، واسطة ارتباط نفس و بدن اسـت  

توان دريافت كه گويي  با دقت مي). 79-80: 1387
اند كه نفس و بـدن دو جـوهر    نويسندگان پنداشته

اند و ملاصدرا بـا اسـتفاده از روح بخـاري،     مستقل
مثالي، به تبيـين رابطـة ايـن دو     خون صاف و بدن

جوهر مستقل برآمده است؛ در حالي كه بر اسـاس  
تقسيم دوگانة اشياء به مادي و مجـرد، خـود روح   
بخاري، خون صاف و بدن مثالي نيز ذيل يكـي از  

گيرد و بنابراين چيزي  اقسام مجرد و مادي قرار مي
تواند در تبيين  كه خودش مادي يا مجرد است نمي

جوهر مستقل به كار آيد كه يكي مادي و  رابطة دو
جاست كه  در واقع مشكل اين. ديگري مجرد است

شكاف موجود در اثر قـراردادن مـرز بـين دو امـر     
مادي و مجرد عبورناپذير است؛ به عبـارت ديگـر،   
آنچه خودش مادي يا مجرد است فاقد بعـد ديگـر   

بعد مادي فاقد بعد مجرد است و بعد مجرد (است 
و اين فقدان مـانع اتصـال و   ) بعد مادي استفاقد 

  .شود ارتباط دو جوهر مي
ملاصدرا بر اساس اصـالت وجـود و تشـكيك    
وجود اولاً، مرز عبورناپذير بين مـادي و مجـرد را   

دارد به اين ترتيب كه همة موجودات مراتـب   برمي
و درجات مختلف از يـك حقيقـت واحدنـد و از    

خـي خـواص،   جا كه حقيقت واحدي دارنـد، بر  آن
هـاي مشـتركي دارنـد كـه      لوازم، صفات و ويژگي

شـان اسـت و    ناشي از اشتراك در حقيقـت اصـلي  
اند كـه   ها و لوازمي همچنين داراي صفات، ويژگي

هـا لـوازم و    ها با هم اشتراك ندارنـد و ايـن   در آن
منــدي اشــياء از  انــد كــه از اخــتلاف بهــره صــفاتي

ظريـة  تفاوت مادي و مجرد در ن. حقيقت وجودند
وجود انسـاني از  . صدرايي نيز از همين قبيل است

نظر صدرا يك وجود گسترده و ممتـد و در عـين   
حال واحد است كه مدارج و مراتـب گونـاگون از   

شود كه بر هر يـك از ايـن مـدارج و     آن انتزاع مي
به نظـر مـا   . شود مراتب لوازم و صفاتي مترتب مي

وجود تر همين  مفهوم جوهر مجرد از مراتب عالي
واحـد انسـاني و مفهــوم جـوهر مـادي از مراتــب     

كـه   بـدون آن . شود تر وجود انساني انتزاع مي پايين
  . ها وجود داشته باشد حقيقتاً مرز دقيقي بين آن

ــاني فــوق و همچنــين حركــت   ــر اســاس مب ب
جوهري ماده، نطفة انساني در يـك سـير تكـاملي    

ا ابعاد جديدي ر) به تعبير ملاصدرا لبَس بعد لبَس(
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آورد يا به تعبيري اشتداد وجودي پيدا  به دست مي
كند و به سبب ايـن اشـتداد وجـودي لـوازم و      مي

شـود كـه مفهـوم     صفات جديدي بر آن مترتب مي
ــزاع    ــد انت ــوازم و صــفات جدي نفــس از همــين ل

هاي گوناگوني براي تبيـين   ملاصدرا مدل. شود مي
وجـــود ممتـــد و منبســـط انســـان و صـــفات و 

انة آن ارائه كرده است كـه مـدل   هاي چندگ ويژگي
. هاسـت  يكـي از آن ) قـوه و فعـل  (ماده و صورت 

گـر   بيـان ) فعليـت (همان گونه كه صورت و فعـل  
گر  اند و ماده و قوه بيان جنبة منشأ اثر و كمال شيء
اند، و بـر اسـاس همـين     جنبة نقص و فقدان شيء

جنبة وجدان و فقدان با يكديگر اتحـاد دارنـد و   
دهند و بـر هـم حمـل     شكيل مييك حقيقت را ت

ــي ــت     م ــك حقيق ــم ي ــدن ه ــس و ب ــوند، نف ش
و ) فعليـت (نفس جنبة كمـال، فعـل   . اند خارجي

منشأ آثار همان حقيقت واحد خارجي است، بدن 
جنبة نقصان و قوه همان حقيقت واحـد خـارجي   
است و بر اساس جنبة كمـال و نقصـان بـر هـم     

تـوانيم بگـوييم نفـس بـدن      شوند و مـي  حمل مي
بنـابراين ملاصـدرا بـر    . و بدن نفس اسـت  است

انگـاري وجـود    اساس اين مدل نيز قائل به يگانه
انسان است و نفـس و بـدن را يـك حقيقـت دو     

حيثيت كمال و فعليت را نفس و . داند حيثيتي مي
  .نامد حيثيت نقصان را بدن مي

در مقالــة ديگــري مؤلــف تحقيــق ارزشــمندي 
وي رابطـة   .دربارة رابطة نفس و بدن داشته اسـت 

نفس و بدن را اتحادي دانسته و به حدوث نفـس،  
بقاي نفس، رابطة اتحادي نفـس و بـدن همچـون    
رابطة اتحادي صورت و ماده، اقسام تعلق و امكان 
اجتماع مجرد و مادي بـر اسـاس اصـالت وجـود،     
تشــكيك وجــود و حركــت جــوهري پرداختــه و 
معتقد است نفس در ابتدا جسماني و سپس مجـرد  

، امـا يگـانگي   )166-150: 1390يوسفي، ( شود مي
) در مقابـل دوگـانگي نفـس و بـدن    (نفس و بدن 

مسئلة يگانگي . مسئلة اساسي مقالة وي نبوده است
نفس و بدن مسئلة اساسي نويسندگان حاضر است 
و بــر اســاس نظريــات ملاصــدرا بــه ايــن نتيجــه  

ايم كه وحدت نفس و بدن در همان ابتـداي   رسيده
ت مني است اتحـادي اسـت و   حدوث كه به صور

صورت و مادة منـي بـا هـم وحـدت دارنـد و در      
مرحلة بعد از حـدوث نفـس مجـرد نيـز بـا بـدن       

ملاصدرا بر اساس . اند وحدت دارد و يك حقيقت
اصالت وجود، تشكيك وجود و حركت جـوهري  

و مـاده  ) فعـل (و با الگوگرفتن از وحدت صورت 
در  كنـد و  وحدت نفس و بدن را تبيـين مـي  ) قوه(

مراحل مني، نبات، حيوان و انسان، نفس را فعليت 
و بدن را قوه دانسته است؛ همان گونه كـه فعـل و   
قوه با هم وحدت دارند، انسان نيز واحـد اسـت و   

  .شود فقط در مقام تحليل به نفس و بدن تحليل مي
در اين مقاله در ابتدا به كيفيت آفـرينش عـالم،   

كـه از   حركت جوهري و كيفيـت پيـدايش انسـان   
انگاري ملاصدراست پرداخته و سـپس   مباني يگانه

بر اساس اصول متافيزيكي اتحاد صـورت و مـاده،   
انگاري نفس و بـدن تبيـين    اتحاد فعل و قوه، يگانه

در پايان با يك اشكال، رابطة نفس و بدن . شود مي
  .را در مرحلة تجرد نفس بررسي خواهيم كرد

 
  كيفيت پيدايش عالم -1

لاصدرا پيدايش عالم بر اساس عنايـت  از ديدگاه م
چيــز  ذاتــي خداونــد اســت و فاعــل حقيقــي همــه

خداوند است، اما وجود و پيدايش عـالم بـه يـك    
صورت نيست بلكه به دو صورت ابداع و تكـوين  

گونـه اسـت كـه     صدور به صورت ابداع اين. است
در پيدايش آن به ماده و قابليت ماده نيازي نيسـت  

در صـدور  . فاعل نياز اسـت و در آن فقط فاعليت 
به صورت تكـوين عـلاوه بـر فاعليـت فاعـل بـه       

ملاصــدرا، (قابليــت و اســتعداد قابــل نيــاز اســت 
 ).219: ش 1382

ملاصدرا صدور به صورت ابـداع و تكـوين را   
در . با قوس نزول و قوس صعود بيان كـرده اسـت  

قوس نزول موجودات به صـورت افاضـه صـدور    
ابل شرط نيست، امـا در  يابند و در آن قابليت ق مي

قوس صعود موجودات از مرتبة پـايين بـا قابليـت    
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وي معتقـد اسـت در قـوس    . يابنـد  قابل صعود مي
نزول در ابتدا عالم عقل سپس عـالم مثـال سـپس    

شود و در اين مرحله  عالم ماده و طبيعت صادر مي
شـود، امـا همـين مـاده قابليـت       نزول متوقف مـي 

و در ابتـدا بعـد از    رسيدن به مراتب عـالي را دارد 
ماده، صورت نوعيه سپس نبـات سـپس حيـوان و    

به عبارت ديگر، وجـود از  . آيد انسان به وجود مي
  ).220: همان(شود  عقل آغاز و به عقل منتهي مي

مقصود از بيان پيدايش عالم ايـن اسـت كـه از    
ديدگاه ملاصدرا نفس وجود قبلي بر بـدن نـدارد،   

ر قوس نـزول بـه   بلكه هر گاه مراتب موجودات د
گونة افاضه صادر شدند و به ماده رسيدند نفس در 
قوس صعود به گونة تدريجي و بـا اسـتعداد مـاده    

گونه نيست كه نفس بر بـدن   شود و اين حادث مي
انگـاري   مقدم باشد تا ملاصدرا بـه نظريـة دوگانـه   

  .قائل شود
 

  حركت جوهري -2
در فلسفة مشاء حركت در اعراض جسم همچـون  

دهـد، امـا موضـوع     ف، وضع و اين رخ ميكم، كي
ملاصدرا . اعراض كه جوهر باشد امري ثابت است

معتقــد اســت اعــراض تــابع جــوهر و از مراتــب 
جوهرند و هر گاه اعراض حركت داشـته باشـند   
به طريـق اولـي موضـوع اعـراض يعنـي جـوهر       
متحــرك اســت و چــون هــر حركتــي معلــول و  

متحـرك  متحرك است نيازمند علتي است كه ذاتاً 
و متغير باشد، زيرا اگر جوهر ثابـت باشـد علـت    

شود زيرا صدور متغير از ثابت  اعراض متغير نمي
محـال اسـت بنـابراين ذات جـوهر متغيـر اسـت       

  ).51/ 3: ق 1428همو، (
حال پرسـش ايـن   . پس ذات شيء متغير است

است كه آيا ذات و طبيعت شيء ذاتاً افادة حركت 
گـوييم طبيعـت    كند و مصدر حركت است؟ مي مي

تواند  از آن جهت كه جسم است مصدر امري نمي
باشد، زيرا جسم طبيعي كارهايش را بـا مشـاركت   

توانـد   بنـابراين جسـم نمـي   . دهـد  وضع انجام مـي 

مصدر وجودي چيزي باشد و اگر مصدر وجـودي  
بـر  . چيزي باشد، در اين صورت مجرد خواهد بود

كـه  كند، بل اين اساس ذات شيء افادة حركت نمي
علت حركت اسـت و بـا يـك    ) عقل(امر مجردي 

ــرك     ــر و متح ــيء را متغي ــيط ذات ش ــل بس جع
گونه نيست كه با يك جعل وجـود   آفريند و اين مي

شيء مادي را جعل كند و با جعل ديگـري بـه آن   
شيء مادي حركت دهد، بلكه ذات شيء را متغيـر  

شدن حركت  آفريند و ماده شيء به محض خلق مي
يازمند مبـدئي نيسـت كـه بـدان     ذاتي آن است و ن

شـيء علـت   ) تحـرك (حركت دهد، زيرا ذاتيـات  
  ).51: 1378همو، (ندارند 

همان گونه كه در قسمت بعدي خواهيم گفت، 
هر گاه طبيعـت در قـوس نـزول صـادر شـد ايـن       
طبيعت ذاتاً متحرك و متغيـر اسـت و بـا حركـت     

گونه نيست كه  شود و اين تدريجي نفس و عقل مي
بدن شايستگي دريافت نفـس را پيـدا    هر گاه مزاج

كرد از خارج به واسطة عقل فعال نفس بـه مـزاج   
بدن افاضه شود، بلكـه نفـس جسـمانيه الحـدوث     
است و ماده و صـورت جسـميه بـا جعـل بسـيط      

بــودنش  متغيــر خلــق شــده اســت و ايــن متحــرك
منافاتي با فيض خداوند ندارد و صـورت جسـميه   

  .شود با حركت جوهري نفس مي
  

  كيفيت پيدايش نفس انساني -3
در مبحث قوس نزول گفتيم كه طبيعـت از عـوالم   

شده متشكل  اين طبيعت نازل. شود مافوق صادر مي
از چهار عنصر اصلي آب، خاك، آتش و هواسـت  
و هر كدام علاوه بـر مـاده و صـورتي كـه دارنـد      

اند؛ مـثلاً كيفيـت غالـب آب،     داراي كيفيت خاصي
شـكي و كيفيـت   سردي و كيفيت غالب خـاك، خ 

غالب آتش، گرمي و كيفيت غالـب هـوا، رطوبـت    
هر كدام از عناصر بر اساس كيفيات خاصي . است

كه دارند با هم در تضادند و هر گـاه تضـاد باشـد    
شود، امـا اگـر    حيات و نفس بالاتر نيز حاصل نمي

اين عناصر با هـم تركيـب شـدند، شـدت كيفيـت      
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گـر  غالب هر عنصر بر اثـر برخـورد بـا عنصـر دي    
مثلاً هر گاه آتش كه كيفيت گرمـي  . شود كاسته مي

دارد با آب كه كيفيت سـردي دارد تركيـب شـود،    
شدت حرارت آتش بر اثر برخورد بـا سـردي آب   

شود و هر گاه خاك كه كيفيـت خشـكي    كاسته مي
دارد با هوا كـه مرطوبـت اسـت تركيـب شـود از      

ايـن تركيـب   . شـود  شدت خشكي خاك كاسته مي
ــه كيفيــت واحــدي  كيفيــات عناصــر ــه ب چهارگان

ايـن  . نامنـد  رسد و اسم آن كيفيت را مزاج مـي  مي
مزاج حيات ضـعيف دارد و صـورت اجـزاء را از    

كند و قابليت حيات و نفس بالاتر  نابودي حفظ مي
  ).374: ش 1381همو، (را هم دارد 

نفس انسان نيز در ابتدا به صورت مزاج اسـت  
م تركيـب  و كيفيات آب، آتش، هوا و خاك بـا ه ـ 

اند و كيفيت واحدي به نام مزاج حاصل شـده   شده
اين مني از صـورت  . است و به صورت مني است

جسميه و ماده تشكيل شده است و يـك حقيقـت   
صورت مزاج مني، منـي  . دهند واحد را تشكيل مي

كند و نفـس در ايـن    را از فساد و نابودي حفظ مي
مرتبة صورت جسميه است، اما صورت همين مني 

يـافتن بـه نفـس نبـاتي، حيـواني و       تعداد تكاملاس
انســاني را دارد و صــورت منــي بــر اثــر حركــت  

شــود و  تــدريج نفــس انســاني مــي جــوهري و بــه
گونه نيست كه نفس از خارج بـه مـزاج نطفـه     اين

  ).109/ 8: ق 1428همو، (اضافه شود 
بـه عبـارت ديگـر، منـي در رحـم بـا حركــت       

كه آثار نبـاتي   اي به گونه. شود جوهري متكامل مي
شود كـه   اي مي شود؛ سپس به گونه از آن صادر مي

ــي    ــادر م ــاني ص ــواني و انس ــار حي ــه آث ــود ك . ش
شدن اين آثار به صورت اشتدادي است نـه   حادث

به صورت دفعي، زيرا اگر به صورت دفعي باشـد،  
ــا هــم   اش تعاقــب فاعــل لازمــه ــاً ب هــايي كــه ذات
در . شـود  اند بر مادة مشترك يعني مني مـي  متفاوت

هـاي طبيعـي    چنينـي در فاعـل   حالي كه تعاقب اين
  ).224/ 4: همان(محال است 

شود نفـس در ابتـدا    همان گونه كه ملاحظه مي
مادة مني . است) مني(جسماني و به صورت جسم 

دهند  و صورت مني حقيقت واحدي را تشكيل مي
و صورت منـي مـزاج منـي را از فسـاد و نـابودي      

صـورت منـي بـا حركـت      كند، اما همين حفظ مي
كند و نفس نباتي، حيـواني   جوهري تكامل پيدا مي

شود و هر گاه صورت مني بـه نفـس    و انساني مي
انساني تكامل يافت، علاوه بر حفـظ مـزاج بـدن،    
مبدأ آثار تغذيـه، رشـد، توليـدمثل، ادراك جزئـي،     

همـان گونـه كـه در    . تحريك و ادراك كلي اسـت 
قت واحد بودنـد  ابتدا ماده و صورت مني يك حقي

در مرتبة نفس انساني نيز نفس و بدن يك حقيقت 
  .دهند واحد را تشكيل مي

انسان نوع طبيعي مركب از «: گويد ملاصدرا مي
ماده عنصري داراي مزاج معتدل بشري و صـورتي  

و ايـن  . [كمالي كه همان نفس متعلق به بدن است
حافظ مزاج بشر و فاعل كارهـا و  ] صورت كمالي
  ).20/ 9: همان(» انساني است اعمال خاص

هـاي   در باب رابطة نفس و بـدن در قسـمت  
گرچه تبيين صدرايي . كنيم بعدي بيشتر بحث مي

ــه    ــته ب ــان وابس ــود انس ــدايي وج از مراحــل ابت
رسد كه ايـن   طبيعيات قديم است، اما به نظر مي

شناسـي جديـد    تبيين بر نظريات علـم و زيسـت  
  .قابل تطبيق باشد

  
  نفس و بدن تبيين رابطة -4

سينا نفس ذاتاً مجرد و روحاني است  در فلسفة ابن
و هر گاه بدن شايستگي دريافـت نفـس را داشـته    

پس نفـس  . شود باشد نفس از عقل فعال افاضه مي
در ابتداي حدوث، روحاني است و ذاتـش مجـرد   

گيرد تا  است و به سبب نقصانش بدن را به كار مي
عقـل ذاتـاً و    اش برسد و ماننـد  به كمالات شايسته
سـينا بـين ذات نفـس و     پس ابـن . فعلاً مجرد شود

فعل نفس قائـل بـه تمـايز اسـت و ذات نفـس را      
سـينا،   ابـن (دانـد   مجرد و فعل نفـس را مـادي مـي   

1391 :529.(  
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كند ايـن   سينا وارد مي نقدي كه ملاصدرا به ابن
از نفس و بدن نوع . است كه نفس متمم بدن است

در حـالي كـه از   . دشـو  كامل جسماني حاصل مـي 
سينا نفـس ذاتـاً مجـرد اسـت و محـال       ديدگاه ابن

است نفس مجرد با بدن مادي اتحـاد پيـدا كنـد و    
يك حقيقت را تشكيل دهند، زيرا اتحـاد مجـرد و   

  ).14/ 8: ق 1428ملاصدرا، (مادي محال است 
سينا كماكان مشكل ارتباط نفـس   در فلسفة ابن

  .مجرد با بدن مادي پابرجاست
لاصــدرا نفــس را در ابتــدا ذاتــاً و فعــلاً امــا م

داند و بـين ذات نفـس و فعـل نفـس      جسماني مي
شود و نفسيت نفس را عين اضـافه   تمايز قائل نمي

داند و براي نفس وجودي جداي از بدن  به بدن مي
شود و مسئلة ارتباط مجرد و مادي مطرح  قائل نمي

شود، بلكه نفس و بدن در ابتدا جسماني و بـا   نمي
ديگر اتحاد دارنـد و يـك حقيقـت خـارجي را     يك

سپس نفس با حركـت جـوهري   . دهند تشكيل مي
انگـاري نفـس مجـرد و     شود و به دوگانه مجرد مي

  .شود بدن مادي گرفتار نمي
وجود نفس و نفسيت نفس امر واحدي اسـت  

نفسه لنفسـه   گونه نيست كه هر گاه وجود في و اين
نفس  اي عارض نفس شود و نفس كامل شد اضافه

بر اساس آن اضافه در بدن تصرف و تدبير كنـد و  
لازم شود نفـس در تحـت اضـافة مقـولي منـدرج      

از ديدگاه وي رابطة نفس و بدن مانند رابطة . شود
باغبان با شاخة درخت و رابطـة بنـّا بـا سـاختمان     

نفسـه لنفسـه    نيست، زيرا باغبان و بنـّا وجـود فـي   
س اضافه شان است ـ سپ  دارند ـ كه همان انسانيت 

شـود   به درخت و ساختمان عارض بر انسانيت مي
در حالي كـه نفـس   . شود و باغبان و بنّا حاصل مي

نفسـه لنفسـه    ذاتاً اضافه به بدن دارد و وجـود فـي  
جداي از بدن ندارد و همچنين تصرف باغبان و بنّا 
در درخت و ساختمان عرضي است، امـا تصـرف   

س نفـس  بر اين اسا. نفس در بدن ذاتي نفس است
و بدن يك حقيقت واحد اما داراي دو جنبة نفـس  

  ).371/ 2: 1391همو، (اند  و بدن

بر اسـاس اصـالت وجـود، تشـكيك وجـود و      
حركت جوهري نفس، نفـس عـين بـدن اسـت و     

نفـس و بـدن يـك    . وجودي جداي از بدن نـدارد 
مرتبة برتر اين حقيقت نفـس و مرتبـة   . اند حقيقت

لاصدرا بـا الگـوگرفتن   م. شود پايينْ بدن ناميده مي
از اصل متافيزيكي اتحـاد صـورت و مـاده، اتحـاد     

. كنـد  فعل و قوه يگانگي نفس و بدن را تبيين مـي 
صورت و ماده، فعل و قوه يك حقيقت با دو جنبة 

وي گـاهي نفـس را صـورت و    . اند كمال و نقصان
گاهي فعل ناميده است و بدن را ماده و قوه دانسته 

و فعـل همـان كمـال،     وجه اشتراك صورت. است
فعليت و منشأ اثر بودن است و وجه اشتراك مـاده  
. و قوه، صرف استعداد، نقصان و نيازمنـدي اسـت  

نفس نيز فعل و صورت و بدن قوه و ماده است و 
كنند  به واسطة جنبة فعل و قوه با هم اتحاد پيدا مي

در ادامه، رابطـة  . دهند و يك حقيقت را تشكيل مي
وگرفتن از اصل اتحادي صورت نفس و بدن با الگ

  .و ماده، فعل و قوه را تبيين خواهيم كرد
 

تبيين رابطة نفس و بدن به واسطة صورت  -4-1
  و ماده

ملاصدرا با الگوگرفتن از رابطة اتحادي صورت و 
از ديـدگاه  . كند ماده رابطة نفس و بدن را تبيين مي

انـد و در   وي، اشياء از ماده و صورت تركيب شده
هـا را بـه    ا هم اتحـاد دارنـد، امـا ذهـن آن    خارج ب

صورت جنبة تمام و . كند صورت و ماده تحليل مي
حقيقت شيء است و با وجود آن شيء تشخص و 

مثلاً تخت با صورتش تخت اسـت  . شود كامل مي
اش و عرش عرش است به واسطة صورت  نه ماده

. عرش، هرچند مـادة تخـت و عـرش تغييـر يابـد     
دهنـد و   را تشكيل مي صورت و ماده يك حقيقت

صورت در ذات، وجـود  . هر كدام به هم نيازمندند
و تشخصــش بــه مــاده نيازمنــد نيســت، بلكــه در 

شـود بـه    لواحقي كه عارض تشخص صورت مـي 
  ).102: ش 1382همو، (ماده نيازمند است 
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مادة شيء نيز منشأ نقصـان، كمبـود و امكـان    
هـا امـري مـبهم     است و به واسطة همين ويژگـي 

مـثلاً  . يابـد  به واسطة صورت وجـود مـي   است و
مادة تخت حامل امكان و استعداد صورت تخـت  

  ).همان(است 
همان گونه كـه گفتـيم صـورت جنبـة كمـال،      
ــة نقصــان،    ــاده جنب ــين شــيء و م متحصــل و مع
نامتحصل و مبهم شيء است و به واسـطة همـين،   
جنبة متحصل و نامتحصل با هم تركيـب اتحـادي   

به هم محتـاج خواهنـد بـود و    يابند و هر كدام  مي
دهند اگر صورت  يك حقيقت واحد را تشكيل مي

بودند با يكديگر تركيب  و ماده هر كدام بالفعل مي
توانسـتند تركيـب    يافتنـد و فقـط مـي    اتحادي نمي

  ).103: همان(انضمامي پيدا كنند 
ملاصدرا رابطة نفـس و بـدن را ماننـد رابطـة     

صـورت   دانـد و آن گونـه كـه    صورت و ماده مي
منشأ اثر و ماده جنبة فقـدان اسـت و بـه واسـطة     
همين وجدان و فقدان با هم اتحاد دارند، نفس و 
بدن نيز با يكديگر اتحاد دارند و نفس جنبة اثر و 
. تحصل است و بدن جنبة نقصان و كمبود اسـت 

  :گويد ملاصدرا مي
نفس از آن جهـت كـه نفـس اسـت صـورت      «

محصـل   نوعية بدن و علت صـوري ماهيـت نـوع   
نفساني است و بدن از آن جهـت كـه بـدن اسـت     
مادة نفسي است كـه بـه بـدن تعلـق دارد و علـت      

نفس مادامي كه وجودش ضعيف . مادي نوع است
و پسـت اســت ماننــد سـاير صــور و اعــراض بــه   

 1428همـو،  (» مقارنت با بدن طبيعي نيازمند است
  ).6/ 9: ق

از ديدگاه ملاصدرا نفس تا زماني كـه از قـوة   
ماني به فعليت عقلي نرسيده اسـت صـورت   جس

بدن است، اما درجات صور بر اساس نزديكـي و  
دوري از عقل مفـارق اسـت و تـا قبـل از عقـل      
بالفعل نشدن، در هر حالي كه باشد صورت است 

  ).15/ 8: همان(

ملاصدرا رابطة نفس و بدن را دليلي بـر رابطـة   
داند، زيرا نفس انسـاني   اتحادي صورت و ماده مي

شـود و   به صفاتي كه خاص بدن است متصف مي
هر چيزي كه به صفات آن شيء متصف شود عين 

مـا  . بنابراين نفس عين بـدن اسـت  . آن شيء است
كـردن، نشسـتن، خـوردن،     صفاتي همچون حركت

ــه نفــس خودمــان نســبت   ــويين و چشــيدن را ب ب
گوييم من نشستم، من حركت كردم،  دهيم و مي مي

فات كه به نفس نسـبت  اين ص. من خوردم و غيره
دانـيم   دهيم از صفات بدني است و از طرفي مي مي

كه صفت واحد و معين بـه دو موصـوف مختلـف    
نفسـه عـرض عـين     شود، زيرا وجود فـي  قائم نمي

نفسه  وجود لغيره آن است و محال است وجود في
پس نفـس و بـدن بـا    . وجودي براي دو چيز باشد

فت انـد كـه ص ـ   هم اتحـاد دارنـد و يـك حقيقـت    
دهـيم و بـه واسـطة     واحدي را به آن دو نسبت مي

اتحاد نفس و بدن صفات بدني را به نفس كه عين 
  ).221/ 5: همان(دهيم  بدن است نسبت مي

ممكن است اشكال شود كه اگر نفـس و بـدن   
مانند صورت و ماده با يكديگر اتحاد داشته باشند، 

اش آن است كه هر گاه بـدن كـه مـادة ايـن      لازمه
خارجي است فـاني شـود نفـس هـم كـه      حقيقت 

صورت اين حقيقت است با توجه به اتحاد بـا بـدن   
گويـد هـر    بايستي فاني شود؟ ملاصدرا در پاسخ مي

گاه بدن فاني شود نفس هم كه متعلق به بدن اسـت  
شود، اما نفس به غير از وجـودي كـه بـراي     فاني مي

نفسـه لنفسـه    بدن دارد با حركت جوهري وجود في
به بدن نيازي نـدارد و فسـاد بـدن باعـث     شود و  مي

نفسه  شود، اما به وجود في فساد جنبة تعلقي نفس مي
شـود   لنفسه نفس كه با حركت جوهري مستقل مـي 

  ).574- 573: ش 1381همو، (رساند  آسيبي نمي
بنابراين ملاصدرا با حركت جـوهري بـه ايـن    

  .دهد اشكال پاسخ مي
با اين اوصاف نفس و بدن همچون صـورت و  

نفـس جنبـة   . انـد  ماده يك حقيقت واحد خـارجي 
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متحصل و بدن جنبة نامتحصل است و بـه واسـطة   
جنبة متحصل و نامتحصل با هم ارتباط ذاتي دارند 

توانيم بگـوييم نفـس    شوند و مي و بر هم حمل مي
بـر ايـن اسـاس،    . بدن اسـت و بـدن نفـس اسـت    

انگار است و بـراي نفـس وجـودي     ملاصدرا يگانه
انگاري مبتلا  قائل نيست تا به دوگانهجداي از بدن 

ملاصدرا رابطة نفـس و بـدن را بـه واسـطة     . شود
اتحاد قوه و فعل هم بيان كرده است كه در قسمت 

  .كنيم بعدي آن را بررسي مي
 

  تبيين رابطة نفس و بدن به واسطة فعل و قوه - 2- 4
ملاصدرا براي تبيين رابطة نفـس و بـدن از رابطـة    

نيــز ) فعــل، فعليــت اســت مــراد از(قــوه و فعــل 
همان گونه كه قوه و فعل ذاتـاً  . كند الگوبرداري مي

اند و قوه ناقص و فعل كامل و متحصل است  يكي
گفتنــي اســت مــاده و . بــا يكــديگر اتحــاد دارنــد

ــدن و نفــس در وجــود   ــوه و فعــل، ب صــورت، ق
خارجي با يكديگر اتحـاد دارنـد و يـك حقيقـت     

هـا را بـه دو    آندهند، اما ذهن  واحد را تشكيل مي
كند و آن چيزي را كه منشأ اثر است  امر تحليل مي

نامـد و آن چيـزي را كـه     صورت، فعل و نفس مي
بر اسـاس  . نامد منشأ اثر نيست ماده، قوه و بدن مي

اصالت و تشكيك وجـود، مـاده، قـوه و بـدن بـه      
با ايـن  . اند ترتيب مرتبة نازل صورت، فعل و نفس

گـار اسـت و نفـس و    ان توضيحات ملاصدرا يگانه
نامد و  اي مي بدن را يك حقيقت واحد اما دو جنبه

و جنبـة نقصـان   ) فعل و صورت(جنبة اثر را نفس 
  . نامد و مرتبة نازل را بدن مي

جا رابطة نفس و بدن را بر اساس مـدل   در اين
همـان گونـه كـه قـوه و     . كنيم قوه و فعل تبيين مي

، نفـس  اند اي فعل يك حقيقت خارجي اما دو جنبه
نيــز جنبــة اثــر اســت كــه در بــدن نــاقص محقــق 

  :گويد ملاصدرا مي. شود مي
پس بدان رابطة اين دو يعني جسم و روح بـه  «

شان است، زيرا جسم و روح  خاطر تركيب اتحادي

ذاتاً يكي هستند اما در صـفات و حيثيـات متعـدد    
در قوه و فعل، . پس آن دو ذاتاً يكي هستند. هستند

و نـور بـا يكـديگر فـرق      نقص و كمـال، ظلمـت  
  ).158: ش 1391همو، (» دارند

هاي نقصـان و جسـماني كـه مربـوط بـه       جنبه
در ابتـدا جسـم    -1: اند از اند به ترتيب عبارت بدن

مطلق است كه فقط امتداد و انبساط در ابعاد دارد؛ 
جسم مركب جسم طبيعي كـه داراي صـورتي    -2

هر است كه مبدأ انفعال و فعليت است، مانند جـوا 
جســم نبــاتي كــه در آن رشــد و     -3معــدني؛ 

اي كـه   شود مانند نطفـه  وجوي غذا ديده مي جست
هر گاه مضـغه شـد و در آن قـوة جـذب و رشـد      

جسـم حيـوان كـه حـس و      -4شـود؛   حاصل مـي 
بـدن انسـان    -5حركت اختياري دارد، مانند طفل؛ 

. كه قوة تشخيص سود و زيان و خير و شر را دارد
جنبـة نقصـان حقيـت واحـد     مواردي كه گفته شد 

  ).156: همان(خارجي يعني بدن است 
كـه  ) فعليـت (هاي فعـل   به همين ترتيب، جنبه

مرحلـة اول   -1: اند از مربوط به نفس است عبارت
زماني است كه به صـورت جسـم بسـيط اسـت و     

شود و زمـاني   صورت جسميه و طبيعت ناميده مي
و اند  است كه عناصر چهارگانه با هم تركيب نشده

مرحلـة دوم زمـاني    -2مزاج حاصل نشده اسـت؛  
است كه نفس جسـم مركـب اسـت و از تركيـب     
كيفيات عناصر چهارگانه، كيفيت متوسطي حاصـل  

نامند و نفس  مي) مزاج نطفه(شود و آن را مزاج  مي
زماني كه  -3در اين مرحله به صورت مزاج است؛ 
كنـد و آن را   نفس در جسم نباتي تحقق پيـدا مـي  

زماني كه نفس در جسـم   -4نامند؛  تي مينفس نبا
ــع مــي ــواني واق ــواني  حي شــود و آن را نفــس حي

رسد آن را  زماني كه به مرتبة بلوغ مي -5نامند؛  مي
  ).15: همان(نامند  نفس انساني مي

در همة اين مـوارد نفـس، فعليـت و صـورت     
است كه در جسم، مزاج، بدن نباتي، بدن حيـواني  

  .كرده استو بدن انساني تحقق پيدا 
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بنابراين، نفس و بدن همچون فعل و قوه يـك  
حيثيـت  . انـد  حقيقت خارجي اما داراي دو حيثيت

. نــاميم فعــل را نفــس و حيثيــت قــوه را بــدن مــي
تفكيــك نفــس و بــدن در مرحلــة تحليــل ذهنــي  

اي كـه   نفس و بدن در هر مرتبه. پذيرد صورت مي
در مرتبـة منـي صـورت    . باشند با هم اتحاد دارنـد 

كه به صورت مزاج است با مـادة منـي اتحـاد     مني
جنبـة  . دهنـد  دارد و يك حقيقـت را تشـكيل مـي   

ناميم كه بـه صـورت جسـميه     صورت را نفس مي
نـاميم كـه بـا     است و جنبة ماده را مادة مـزاج مـي  

حركت جوهري ماده و صورت مـزاج بـه بـدن و    
در مرتبة نبات نفس نباتي بـا  . يابند نفس تكامل مي
حد است و يك حقيقـت را تشـكيل   جسم نباتي مت

در مرتبة حيواني نفـس حيـوان بـا جسـم     . دهد مي
در مرتبـة  . دهنـد  حيوان يك حقيقت را تشكيل مي

انساني نفس انسـان و بـدن انسـان يـك حقيقـت      
در تمامي مراحل يك حقيقـت واحـد   . اند خارجي

. يابـد  وجود دارد، اما با حركت جوهري تكامل مي
هاي مـاده   فس و جنبههاي صورت و فعل را ن جنبه

تفكيك قوه از فعل، ماده از . ناميم و قوه را بدن مي
صورت و بدن از نفـس در مرحلـة تحليـل ذهنـي     

. انـد  گيرد والا نفس و بدن يك حقيقت صورت مي
انگار است و نفس و  با اين اوصاف ملاصدرا يگانه

  .داند بدن را يك حقيقت اما داراي دو جنبه مي
  

  در مرحلة تجردرابطة نفس و بدن  -5
ممكن است گفته شود كه نفس در مرتبة حـدوث  
جسماني است و با بدن مرتبط است و مشكلي هم 

آيد، اما اگر بـه مرحلـة تجـرد عقلـي يـا       پيش نمي
مثالي رسيد، رابطة نفس مجرد يا مجـرد مثـالي بـا    

شوند  بدن مادي چگونه است؟ آيا از هم متمايز مي
با هـم اتحـاد    شوند؟ اگر و دو جوهر گوناگون مي

كـه بـه    دارند، اتحادشان چگونه است؟ قبل از ايـن 
كيفيت ارتباط نفس و بدن در مرتبـة تجـرد تـام و    
تجرد مثـالي بپـردازيم در ابتـدا بـه كيفيـت ادراك      

سينا و  عقلي، حسي، خيالي و وهمي از ديدگاه ابن
ســپس، بــه كيفيــت ادراك از ديــدگاه ملاصــدرا و 

  .پردازيم رابطة نفس و بدن مي
در فلسفة مشاء نفس در ذاتش مجرد است، اما 

نفس به واسطة قواي حسي، . در فعلش مادي است
هاي حسي، خيالي و وهمي  خيالي و وهمي، ادراك

دهد و قواي حسـي، خيـالي و وهمـي     را انجام مي
اند و نفس در ابتدا صور خـارجي را از مـادة    مادي

كند، اما نسبت به خـارج هنـوز    خارجي تجريد مي
وضــعي حاصــل اســت و ســپس تجريــد   نســبت

كند كه فقـط صـورت جزئـي اسـت و      بيشتري مي
كند كه فقط  سپس صور جزئي را تجريد بيشتر مي

اين صور تجريدشـده بـه ترتيـب در    . جزئي است
گيرنــد  قــواي حســي، خيــالي و وهمــي قــرار مــي

  ).350-349: ش 1379سينا،  ابن(
اما در ادراك عقلي باور دارد كه قوة تعقل مجرد 

بنـابراين  . كنـد  است، زيرا با آلات مادي ادراك نمـي 
  ).356: همان(مجرد است ) نفس(محل معقولات 

كـه قـوا را    از نظر ملاصدرا، بـا توجـه بـه ايـن    
داند، اين تجرد براي تمامي مراحل  مراتب نفس مي

. ادراك از محسوس گرفته تا معقول جـاري اسـت  
هرچند فلاسفة قبل از ملاصدرا فقط ذات نفـس را  

دانستند و قواي نفس را مادي، در فلسفة  مجرد مي
ملاصدرا ذات نفس با فعل نفس يكي است همـان  

شـد، مراتـب    گونه كه ذات نفس مجرد انگاشته مي
  .نفس كه همان نفس واحدند نيز مجرد است

يكي از براهين اثبات تجـرد عقلـي در فلسـفة    
مشاء اين است كه نفس كليات و طبايع كلـي را از  

كنـد و كلـي از    ت و كليتش درك ميجهت عمومي
شـود   آن جهت كه كلي است، حالّ در جسم نمـي 

پس محل صور كلي كه نفس باشد نيز بايد مجـرد  
  ).225/ 8: ق 1428ملاصدرا، (باشند 

اين برهان بر اين فرض مشائي استوار است كه 
ذات نفس محل صور ادراكي عقلي است و صـور  

جـرد  ادراكي عقلي مجرد است پـس بايـد نفـس م   
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گوييم در فلسفة ملاصـدرا مقـام ذات    باشد، اما مي
گونه نيست كه  نفس و فعل نفس يكي است و اين

باشـد و صـور در آن مرتسـم    ) نفـس (ذاتي مجرد 
شوند بلكه ذات نفس و فعل نفـس يكـي اسـت و    
اگر فعل يعني صور عقلي مجرد باشد ايـن تجـرد   

شـود و   به واسطة قيام صدوري نفس حاصـل مـي  
شود و اين تجـرد فعليتـي    ي مجرد مينفسِ جسمان

توانيم بگـوييم   شود و مي است كه در بدن واقع مي
شـده اسـت؛ زيـرا از    ) فعليـت (ذات نفس مجـرد  

) فعل(مجردشدن نفس است كه صور عقلي مجرد 
شود و قيام صدوري به نفس دارنـد و در   صادر مي

اين ادراك هم نفس و هـم مـدرك هـر دو مجـرد     
نيست كه نفس ثابـت باشـد و   گونه  شوند و اين مي

هرچند تجـرد عقلـي در افـراد    . صور تجريد شوند
دهد، اما به هر حال فعليتي است  محدودي رخ مي

  :گويد ملاصدرا مي. پيوندد كه در بدن به وقوع مي
دانستم هـر گـاه نفـس در ذاتـش      كاش مي«

صورت معقولات نباشـد بـا چـه چيـزي صـور      
رهـاي  شد؟ آيا نفس عاري تاريـك، نو  عقلي مي

كــرد؟ پــس كســي كــه ذاتــاً  عقلـي را درك مــي 
مدرِك اشياء نباشد و هنوز امري حاصل نشـده  

» كنـد؟  باشد، پس چگونه امر ديگر را درك مـي 
  ).288: ش 1382همو، (

در ادراكات حسي و خيـالي كـه تجـرد مثـالي     
شود، نفـس بـا صـور حسـي و خيـالي       حاصل مي

 شود و هر مي) تجرد ناقص(بالذات متحد و مجرد 
انـد و   گاه صور حسي و خيالي بالذات ـ كه فعليت 

اند ـ مجرد باشند ذات نفس كـه    مجرد و غير مادي
منشأ صور بالذات است نيز بايستي مجرد باشـد و  

اش باعث  مجردشدن نفس در مرتبة حسي و خيالي
  .مجردشدن صور حسي و خيالي بالذات است

در فلسفة ملاصدرا هم نفس و هم صور مجرد 
كه صور تجريد شوند و ذات نفس  نه اينشوند،  مي

ثابت و ساكن باشد و معنـاي تجريـد در تعقـل و    
ديگر ادراكات اين نيست كه زوايد حذف شوند و 
نفس ساكن باشد و مدركات از موضوعات مـادي  

به حس، از حس به خيال و از خيال به عقل منتقل 
شـوند   شوند، بلكه مدركِ و مدرك با هم مجرد مي

  ).289-288/ 3: ق 1428همو، (
به عبارت دقيق، با مجردشدن نفس، صور هـم  

  .شوند كه قيام صدوري به نفس دارند نيز مجرد مي
همان گونه كـه تبيـين شـد، بـر اسـاس قيـام       
صدوري صور به نفس، ذات نفس حركت اسـت  

كنـد و همـين    و از مادي بـه مجـرد حركـت مـي    
حركت فعليت است و مجازيم بگوييم ذات نفس 

سينا بـا توجـه بـه     ت، اما در فلسفة ابنفعليت اس
كه ذات نفس مجرد است و حركتـي نـدارد و    اين

فقط افعال نفس به واسطة نفس تجريد، تقشـير و  
شوند، ذات نفـس فعليـت نيسـت زيـرا      مجرد مي

فعليت و حركتي در نفس نيست و فقـط صـور و   
تـوانيم بگـوييم    افعال نفس حركـت دارنـد و مـي   

  .صور متحول كي شوند
براين تجرد نيـز فعليتـي اسـت كـه در بـدن      بنا

شود و ذاتي جدا از فعليـت نـداريم كـه     محقق مي
صور حسي و خيالي بالذات در آن مرتسم شـوند،  

با . است) مجردشدن(بلكه ذات نفس همان فعليت 
اين اوصاف تجرد نفس نيز فعليتـي اسـت كـه در    

شود و نفس فعليت و بـدن قـوه يـا     بدن محقق مي
در ادراكــات . مــاده اســت نفــس صــورت و بــدن

حسي، خيالي و عقلي، نفس محسـوس، متخيـل و   
به عبارت ديگر، ذات نفس . شود معقول بالفعل مي

نفـس در  . شـود  فعليت است كه در بدن محقق مي
مرتبة حسي، خيـالي و عقلـي كـه مجـرد مثـالي و      

شود باز هم فعليت و صورت است و  مجرد تام مي
عليـت افـزايش   بدن نيز قوه و ماده است و فقـط ف 

يافته است پس نفس و بـدن همـان گونـه كـه در     
ابتداي حدوث، جسماني و به صورت جسم بودند 

، بدن مـاده و قـوه   )فعليت(و نفس صورت و فعل 
بود، در مرتبة مثالي و عقلـي نيـز نفـس فعليـت و     
صورت، بدن قوه و ماده است و فقـط صـورت و   

به عبـارت ديگـر، ايـن    . فعليت افزايش يافته است
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مجردشدن به صورت لبس بعد از لـبس اسـت نـه    
پـس در مرتبـة تجـرد مثـالي و     . لبس بعد از خلـع 

عقلــي نيــز نفــس و بــدن يــك حقيقــت داراي دو 
اند جنبـة فعـل و صـورت و تجردشـدن كـه       جنبه

ــاده و      ــوه، م ــة ق ــس و جنب ــت را نف ــت اس فعلي
با ايـن توضـيحات در   . ناميم جسمانيت را بدن مي

انگار است نه  درا يگانهمرحلة تجرد نفس نيز ملاص
  .انگار دوگانه
  

  گيري بحث و نتيجه
بنا بر اصالت وجـود، تشـكيك وجـود و حركـت     

ايـن  . جوهري، نفس و بدن يك حقيقـت واحدنـد  
مرتبـة  . حقيقت واحد داراي مراتب تشكيكي است
از . نـاميم  پايين را بدن و مرتبة برتـر را نفـس مـي   

و ديدگاه ملاصدرا نفس در ابتدا صـورت جسـميه   
نطفــه اســت و بــا مــادة نطفــه اتحــاد دارد و يــك 

دهــد و همــين صــورت  حقيقــت را تشــكيل مــي
بنا بر حركت جـوهري بـه   ) صورت نطفه(جسميه 

صــورت نفــس نبــاتي، حيــواني و انســاني تكامــل 
يابد و در همة اين مراتب با جسم نطفه، جسـم   مي

نباتي، جسم حيواني و بدن انساني اتحاد دارد و در 
سان يك حقيقت است كـه دو جنبـة   واقع وجود ان

همچنـين وي بـا   . شود نفس و بدن از آن انتزاع مي
الگوگرفتن از اصل متافيزيكي وحـدت صـورت و   

كيفيــت چنــدگانگي لــوازم و ) فعــل و قــوه(مــاده 
كند كه از آن بـه   خواص وجود انساني را تبيين مي

همان گونه كه صـورت  . شود نفس و بدن تعبير مي
ه اتحاد دارند و صورت و فعـل  و فعل با ماده و قو

جنبة فعليت و كمال شيء است و ماده و قوه جنبة 
نقصان شيء است، نفس نيز با بـدن اتحـاد دارد و   

جنبة فعـل و صـورت را نفـس و    . اند يك حقيقت
نفس در هر حالي . نامند جنبة قوه و ماده را بدن مي

از ديـدگاه  . كه باشد صورت و فعليت بـدن اسـت  
انسـان  . سـان ذات ثـابتي نـدارد   ملاصدرا وجـود ان 

گاهي بـه  . گاهي به صورت، صورت جسميه است
در مرحلـة تجـرد   . صورت مثالي و عقلي اسـت 

نيز وجود انسان مشتمل بر مراتب بسـيار اسـت   
كه از ماده صرف آغاز شده تـا درجـات كمـال    

يابد و تحقـق ايـن فعليـت بـه      فعليت امتداد مي
 )لـبس بعـد لـبس   (واسطة حركت ذاتي كمـالي  

  .پذيرد صورت مي
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